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 استاد وطندوست-آزاد انديشی در اثبات وجود خدا

 پرسش از چرايی بحث از خدا

دارد  و او را بر كنكاش و جستجوي حقيقت  نخستين پرسشي كه ذهن انسان آزاد انديش را به خود مشغول مي

؟! آيا عقل انساني بايد دنبال چنين كاري دارد، اين است كه چرا بايد در پي شناخت خدا برآييم هستي وا مي

 هايي را در پي دارد؟ به دنبال شناخت چنين حقيقتي نباشيم چه آسيب باشد؛ اگر

توجه پيدا نمود كه بشر در همه علوم و حتي در زندگي  ل روشنياصبايست به  در پاسخ به اين پرسش مي

 برد، آن اصل از قرار زير است: روزمره خود از آن بهره مي

 اصل عليت:  *

اينكه انسان  يابد كه براي او دانستن از ندانستن بهتر است. يشتن، ميانسان آزاد انديش با رجوع به درون خو

آوردن  رويتفاق نظر دارند. ابر آن هاي خود را بيشتر نمايد و از ناداني بگريزد، از اصولي است كه همه  دانستني

حقيقت را ، اين رازهاي نهان هستي به سوي علوم گوناگون در طول تاريخ و تلاش براي پرده برداشتن از بشر

پديد آمده است. از آنجا كه اين اصل كه در سايه آن  اي علتي وجود دارد كه براي هر پديده سازد آشكار مي

برابر با ويران ساختن همه علوم خواهد زيربناي همه علوم بشري است، نپذيرفتن آن از سوي انسان آزاد انديش 

اي نخست از  انگيزاند تا با ديدن هر پديده ا برميبود! بر اساس همين اصل است كه حس كنجكاوي انسان، او ر

اي است كه  پديده ناي كه دارد، بزرگتري . جهان هستي با همه گسترهن پرسش نمايدآ هعلت به وجودآورند

نگرد و به دنبال آن پرسش از علت و به وجودآورنده آن ذهن انسان آزاد  بشر از آغاز تولد، آن را مي ديدگان

هايي كه اجزاي آن را تشكيل  . به راستي اين جهان نيز بسان ساير پديدهسازد شغول ميانديش را به خود م

 ،موجوداتي كه در جهانشود براي پي بردن به علت  اي داشته باشد. مگر مي دهند خود بايد پديدآورنده مي

ي از علت جهان ن پديد آيد ولاند، پرسشهاي گوناگوني مطرح گردد و در همين راستا علوم گوناگو هستي يافته

 !غفلت گردد، هستي

تواند  گردد كه خود مي در واقع به پاسخ از پديدآورنده جهان هستي بازميپاسخ به پرسش نخستين، نتيجه اينكه 

ها سبب  گونه كه پرسش از علت به وجود آورنده ساير پديده اي را براي بشر به وجود آورد. همان علم تازه

بساط ت. اگر كنكاش و جستجو درباره پاسخ اين پرسش، بيهوده باشد بايد پيدايش علوم گوناگون گرديده اس

اند برچيده شود! يعني اهميت پاسخ به اين پرسش  مدهآهمه علوم بشري كه در سايه چنين پرسشهايي به وجود 

 توان گفت با آنها برابر است. هاست، مي اگر نگوييم بالاتر از ديگر پرسش

 اشارت

وجوب شكر »د كه براي پاسخ به چرايي بحث از خدا نيازي نيست تا به پاسخهايي مانند شو جا روشن مي از همين

اي  رو بياوريم. اگر چه پاسخ دوم، يعني دفع ضرر محتمل، اصل عقلي پذيرفته شده« دفع ضرر محتمل»و « منعم

سان پرده بردارد، خداجويي انولي اين پاسخ بيش از آنكه از فطرت  است كه همه عقلا بر آن اتفاق نظر دارند.

كه از هايي گرفتار خواهيم شد  به سختيدهد كه اگر او را نپذيريم  ناخواسته خدا را بسان موجودي نشان مي
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خدا در ما به وجود  نهايي كه به دنبال نپذيرفت ما را نشانه رفته است. البته اگر تبيين شود كه سختي او سوي

، قابل توجيه خواهد بود، كه البته نيازمند بيان مقدماتي است ستآيد از سوي او نبوده بلكه از سوي خود ما مي

 كند. انسان آزاد انديش را از سير منطقي بحث دور ميكه 

 راههاي اثبات پديدآورنده هستی

براي اثبات  يهاي آيد اين است كه چه راه پديد ميپرسش ديگري كه به دنبال پرسش نخستين، در ذهن انسان 

  دارد؟ پديدآورنده هستي وجود

ي كه او را به شناخت ابزارهاياز ، خويش با رجوع به درونهر انساني در پاسخ به اين پرسش ضروري است تا 

گفته شود فلان چيز را جستجو كن، اقدام خردپسند  انسانبه رساند، جستجو نمايد. توضيح مطلب اينكه اگر  مي

و سپس به جستجو بپردازد. حقايق ناشناخته  دآوررا فراهم  آنابزار جستجو را شناخته و است كه نخست  آن

گمشده انسان است كه انسان از راهها و ابزار گوناگون در گردد، همان  بشري كه از آن به مجهولات تعبير مي

با تكيه بر . بر همين اساس در ادامه راههاي گوناگون اثبات پديدآورنده تلاش است تا پرده از رخسار آنها بزدايد

 گردد. گون شناخت بررسي ميابزارهاي گونا

 :(ابزار حس حواس بيرونی) الف.

اين حس به وسيله اعضايي از بدن  يابد. ستين ابزاري كه هر انساني از آغاز تولد، در خود مينخحواس پنجگانه، 

ار ي كه با ابزهايشناخت شود. آيند از همين رو از آنها به حواس بيروني تعبير مي انسان قرار دارند، به وجود مي

 آيد، عبارت است از:  اس در انسان پديد ميوح

ها را  شدني شنود، پوستي كه با آن لمس ها را مي گوشي كه با آن شنيدني بيند، ها را مي ديدنياي كه با آن  ديده

 بويد. ها را مي كه با آن بوييدنيدماغي چشد و  ها را مي يابد، زباني كه با آن چشيدني مي

آيد محدود به موجوداتي است كه از راه حس قابل  ي كه از راه حواس به دست ميروشن است كه دامنه شناخت

را  آنهاتوانايي شناخت موجودات فراحسي وجود داشته باشند ابزار حس  هستي، شناخت هستند و اگر در جهان

 نخواهد داشت!

 :حواس درونی ب.

پي  به نام عقل ، به وجود ابزار ديگريافزون بر حواس بيروني، انسان با رجوع به درون خويش :ابزار عقل. 1

گردد. اين ابزار برخلاف حواس ظاهري كه تنها كار دريافت  كه در فارسي از آن به خرد تعبير مي برد مي

هاي  يافتهانتاج  و داد، به تطبيق، تحليل محسوسات را در اثر كنش و واكنش ميان حس و محسوس انجام مي

افزون بر يك از اعضاي بدن انسان در اين سه ويژگي دخالتي ندارند، ن است كه هيچ شپردازد. رو حواس مي

حسي وجود دارد، انطباق نيافتن آن بر بيش از يك مصداق است، به عنوان هايي  يافتهديگري كه در اين ويژگي 

جز يكي بيش نيست، از نمونه اگر چشم انسان چيزي را در خارج مشاهده نمايد، آنچه كه مشاهده شده است 

يابيم كه بر  توان براي آن مصاديق گوناگوني در نظر گرفت ولي ما در درون خودمان ادراكاتي مي رو نمي اين

به شناخت چنين ادراكاتي ابزاري كه  حال آنكهيابد به تعبير منطقي كلي هستند،  بيش از يك مصداق انطباق مي
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كه  نتيجه اين گردد. عقل يا خرد تعبير مي تواند حس باشد پس ابزار ديگري وجود دارد كه از آن به رسد، نمي مي

 توان به تفاوت در ابزار شناخت پي برد. نگري از تفاوت در ادراكات مي با اندكي ژرف

آيد  شود، اين نتيجه به دست مي حواس و عقل دريافت ميكه به وسيله  شناختهاييبا دقت نظر در . ابزار دل: 2

، يعني شناختهاي جزيي)شناخت حسي( و شناختهاي است كه همه آنها از جنس مفاهيم و تصورات ذهني

شوند. ولي انسان با رجوع به درون خويش ادراكاتي  براي انسان حاصل ميهمه از راه ذهن كلي)شناخت عقلي( 

، به همين دليل تصور ذهني از آنها ندارد ولي در درون يابد كه از جنس تصورات ذهني نيستند را در خود مي

آنها دارد. مانند شادي، غم، دوست داشتن و ... . اگر از انسان بپرسند شادي و غم چه از خويش دريافتي 

از راه ابزار  يابد. ادراكاتي از اين سنخ ر ذهني بسازد ولي باز آنها را در خود مييتواند براي آن تصو اند نمي شكلي

 آيد. دل به دست مي

لم منطق به شناخت حصولي و از شناختهايي كه با ابزار آيد در ع از شناختهايي كه از راه حس و عقل به دست مي

 كنند. شود به شناخت حضوري تعبير مي دل دريافت مي

 پديدآورنده هستیراههاي اثبات 

ها و علت پيدايش آنها  در علوم گوناگون براي شناخت پديدهگانه شناخت، كه همه انسانها  با نظر به ابزارهاي سه

چهان هستي به عنوان يك  توان به راههاي گوناگون اثبات علت يك پديده پي برد. يم، شوند مند مي بهره آنهااز 

بخش جهان، از اين  علت هستيتواند در اثبات  رو انسان آزاد انديش مي پديده از اين مساله جدا نيست. از اين

 مند گردد. راهها بهره

 + عقلراه نخست: راه حس و تجربه 

 جهان طبيعتي است كه به وسيلهاز راه  ،گردد ي هر انساني براي او حاصل ميدر زندگ كه بسياري از شناختهايي

براي توضيح نيز از اين امر مستثنا نيست. آيد. مساله شناخت پديدآورنده هستي  حواس ظاهري به دست مي

 در علوم تجربي استفاده نمود: جهان طبيعتز روش شناخت اجزاي ا توان مي از اين روش، بهره منديچگونگي 

 اصولي چند استوار است: برهاي علوم تجربي  شناسي يافته روش

 .آيد گر كه از راه ارتباط حواس با محسوسات به دست مي . مشاهده مستقيم مشاهده1

 شود. هاي حسي كه در راستاي پي بردن به علت پيدايش پديده انجام مي . تحليل و تجزيه داده2

 هرجا فلان علت پديدآيد فلان معلول به دنبال آن پديد خواهد آمد.اي كلي مبني بر اينكه  رسيدن به گزاره. 3

يابد كه اين دو فلز به دليل چينش  مس درمي ن واينكه آزمايشگر با آزمايش برخي از فلزات مانند آهمانند 

ر رسد كه ه . در ادامه به اين گزاره كلي ميدهند خاص مولكولهاي آنها، جريان الكتريسيته را از خود عبور مي

 در هر زمان و مكاني يافت شود، رسانا خواهند بود.  ، با چينش مولكولي خاص،آهن يا مس يفلز
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ابزار حس و تجربه بدون گردد كه  هاي تجربي، اين نكته روشن مي با نگاهي گذرا در مراحل و اصول دريافت

ابد و آن را به صورت هاي كلي دست ي تواند به گزاره مندي از اصل عليت كه يك اصل عقلي است نمي بهره

و تجربي علوم بشري، عقل نقشي ايفا هاي حسي  قانون علمي در بياورد. پس اينكه كسي گمان كند در دريافت

اي بيش نيست! نهايت سخن آن است كه حس و تجربه در اين روش زمينه رسيدن عقل به گزاره  كند، انگاره نمي

به ر حس و تجربه در ميان نباشد دانشمندان علوم تجربي اي كه اگر ابزا سازند، به گونه كلي را فراهم مي

 شود، دست نخواهند يافت. هاي كلي كه از آنها به قانون تعبير مي گزاره

  اشارت: پاسخ به پرسش مهم

گردد اين  پرسش مهمي كه به دنبال تبيين ابزار شناخت و جايگاه آنها در فرآيند رسيدن به شناخت، مطرح مي

 ن تنها با بهره گرفتن از روش حس و تجربه به همه حقايقي كه در جهان هست، دست يافت؟!توا است كه آيا مي

در پاسخ به اين پرسش بازخواني سخنان پيشين در تبيين جايگاه ابزار حس و تجربه، اين حقيقت را آشكار 

د( را در سازد كه دامنه شناختهاي حسي و تجربي، تنها موجودات جزئي محسوس)يعني تك مصداقي هستن مي

گر و آزمايشگر را به شناخت برساند كه  تواند تجربه گيرد. به ديگر سخن، ابزار حس و تجربه تا زماني مي برمي

اي كه اگر اين ارتباط قطع گردد، شناختي هم در كار  ارتباط حسي با پديده مورد نظر پيدا نموده باشد به گونه

باشند.  دهد جزئي و تك مصداقي مي تجربه به دست ميهايي كه حس و  رو همه شناخت نخواهد بود! از اين

اند، مطرح گردد. پاسخ  هايي كلي ممكن است به دنبال اين سخن، پرسش از چرايي وجود قوانين علمي كه گزاره

رسد و زمينه را  اين پرسش اين است كه انديشه بشر با استفاده از ابزار حس و تجربه به شناخت امور جزئي مي

سازد و سرانجام قانون علمي يا گزاره كلي به  دهد، آماده مي لي كه شناخت كلي به دست ميبراي ادراك عق

هاي تجربي حسي  آيد به شناخت آيد؛ يعني اگر شناخت عقلي كه با استفاده از ابزار عقل به دست مي دست مي

 قانون يا گزاره كلي پديد نخواهد آمد!  ضميمه نگردد، 

هاي علمي به نفي وجود  اند تا با استفاده از فرضيه شناختي، تلاش نموده عرفتبرخي با غفلت از اين تحليل م

هاي فيزيك كوانتوم است كه سبب شده است  ها، يافته حقيقت هستي يا اصل عليت بپردازند. از جمله اين فرضيه

 مايند.برخي با پذيرش آن، به انكار اصل عليت بپردازند و از اين رهگذر وجود حقيقت هستي را انكار ن

 استدلال عقلی بر اثبات وجود خدا

 مقدمه

در پژوهشهاي تجربي، آزمايشگر به دنبال پرسش از چيستي عوامل پيدايش يك پديده است. جهان طبيعت كه 

فراروي ديدگان بشر است چيزي جز مجموعه موجودات طبيعي و مادي نيستند. يعني اين چنين نيست كه جهان 

وجودات مادي باشند بلكه جهان طبيعت، مفهومي است كه از كنار هم قرار ماده و طبيعت چيزي جداي از م

آيد.يعني جهان جداي از مجموعه موجودات آن و موجودات  هاي مادي، در ذهن بشر به وجود مي دادن پديده

هان نيز جداي از جهان نيستند.در واقع در اينجا دو چيز وجود ندارد كه كنار هم قرار گرفته باشند بلكه ميان ج
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طبيعت و موجوداتي كه در آن هستند وحدت برقرار است. از اين رو پرسش از چيستي عوامل پيدايش يك 

 توان در مورد جهان طبيعت نيز مطرح ساخت. پديده را مي

باشد؛ يعني ميان اجزاء جهان كه همان موجودات  البته شايان ذكر است كه عملكرد جهان به صورت سيستمي مي

ابل وجود دارد و موجودات جهان هستي روي همديگر تاثير و تاثر متقابل دارند. دقيقا مانند هستند ارتباط متق

توان علت مجموع  ارگانيزم بدن انسان، كه ميان اعضاي بدن تاثير و تاثر متقابل وجود دارد. از همين رو نمي

 جهان را برابر با علت تك تك اجزاء و موجودات جهان دانست!

 استدلال

 تواند بيرون رود: از چارچوبهاي زير نمي چيستي علت جهان، انديش در پاسخ به پرسش انسان آزاد

 . علت پيدايش جهان طبيعت درون آن است.1

 پيدايش جهان طبيعت بيرون آن است. . علت 2

در فرض نخست يا همه جهان طبيعت، علت پيدايش خود است يا برخي از اجزاي جهان طبيعت. اگر همه جهان 

چيزي پيش از اينكه وجود داشته باشد، پديد آمده باشد در آيد كه  پيدايش خود باشد، لازم مي طبيعت علت

تواند به خود  است چگونه مي« نيست»چيزي كه « نيست»حالي كه هر چيزي پيش از به وجود آمدن خود 

. خود آيد يك چيز هم علت خود باشد هم معلول ض لازم ميردهد. به ديگر سخن براساس اين ف« هستي»

 گردد.  تعبير مي« دور»آيد از اين محذور عقلي با اصطلاح  براساس اين فرض تناقض آشكاري به وجود مي

)برخي از اجزاي جهان طبيعت، علت جهان باشد( نيز افزون بر اشكال دور،  بخش دوم فرض نخستدر مورد 

تر  ضعيف ،ك چيز، از لحاظ وجوديزيرا جزء ي ؛تر باشد ضعيف «وجود معلول»از  «علتوجود »آيد كه  لازم مي

 .باشد از كل آن مي

فرض دوم )علت  پيدايش جهان طبيعت بيرون آن باشد( يا اين علت از جنس موجودات جهان طبيعت است در 

يعين موجودي غير مادي است.)زيرا علت  يعني موجودي مادي است يا از جنس موجودات جهان طبيعت نيست

اگر علت بيروني  سوم ندارد( حالتقسيم علت به اين دو فرض از نگاه عقل يا مادي است يا غير مادي و ت

پديدآورنده هستي، از جنس موجودات جهان طبيعت باشد، در اين صورت درون مجموعه جهان طبيعت خواهد 

گردد كه پيش از اين بطلان آن آشكار گرديد. اگر علت بيروني پديدآورنده  سخن به فرض نخست بازميبود و 

اند علتي كه بخواهد بيرون  ، چون موجودات جهان طبيعت مادياز جنس موجودات جهان طبيعت نباشد هستي،

 از آن باشد، غيرمادي خواهد بود. 

هاي مادي در پيدايش خود نيازمند  جهان طبيعت بسان ديگر پديدهتا اين جا عقل به اين مطلب رسيده است كه 

 خن، غير مادي باشد. علتي است كه بيرون از آن باشد و به ديگر س

جهان غيرمادي  بيرونيِ سازد كه علتِ ايستد و اين پرسش را مطرح مي عقل آزاد انديش در اين مرحله نمي

نياز از علت ديگر است؟! پاسخ بدين پرسش به سادگي پرسش  طبيعت آيا خود نيازمند علت ديگري است يا بي
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! پرسش عقل در جهاني نيست م كه از جنس موجودات اينپيشين نيست. زيرا در اينجا با موجودي سرو كار داري

نجا گردد كه ملاك و معيار نيازمندي يك پديده به علت چيست؟ از آ ميزاين مرحله در واقع به اين پرسش با

گيرد)دقت  كه اصل عليت در جهان هستي، اصلي فراگير است و همه موجودات مادي و غيرمادي را دربرمي

ر مادي، در استدلال پيشين به عنوان علتِ بيرونيِ جهانِ طبيعت اثبات گرديده است( شود كه وجودِ موجودِ غي

يابد  عقل با اندكي دقت درميگردد. در تحليل اين پرسش،  اين پرسش در مورد موجود غيرمادي نيز مطرح مي

 د( چيست؟معلول)يعني: موجود نيازمن نيازمنديگويد ملاك  كه پاسخ در خود پرسش نهفته است آنجا كه مي

خودش يعني  ؛نيازمند است ،اين است كه ذات آن معلول ،روشن است كه ملاك نيازمندي معلول به علت

معدوم است و در سايه  ،يعني معلول به خودي خود «نيازمندي معلول به علت»تواند به خودش وجود دهد!  نمي

  كند! وجود پيدا مي ،غير

سبب شده باشد تا موجودات در سايه غير)علت(  «نيازمندي» فتصكند كه اگر  در ادامه عقل چنين تحليل مي

از ذات معلول هيچگاه ؛ زيرا نيازمندي صفتي است كه لباس هستي بر تن كنند. آن غير نبايد خود نيازمند باشد

فرض است پس « معلول»تعبير ديگري از عبارت « نيازمندي»؛ دليل اين مطلب آن است كه عبارت شود جدا نمي

تواند  پس علتي مي گردد و اين تناقضي آشكار است! باز مي« معلولي كه معلول نيست»به فرض « ي نيازمعلول ب»

علتِ بيرونيِ »جا وجود  از همين «!معلول نباشد»باشد يعني « نياز بي»بردارد كه خود « معلول»را از « نيازمندي»

 گردد. اثبات مي «نياز غيرماديِ بي

باشد  نين است كه نيازمندي ذاتي كه برابر با معلول بودن است مانند عدد صفر ميبيان اين سخن به زبان اعداد چ

دار  هيچگاه منجر به پيدايش عدد كميتروشن است كه اگر هزاران و بلكه ميليونها صفر كنار هم قرار بگيرند 

 كمّي پيدا كنند!باشد تا آن صفرها ارزش « غير صفر»نخواهند شد! پس بايد عددي در كنار صفرها قرار گيرد كه 

 هاي علت پديدآورنده جهان)خدا( ويژگی

گيرد اين است كه اين  پرسشي كه در پي اثبات علت پديد آورنده جهان، در ذهن انسان آزاد انديش شكل مي

رو اهميت دارد كه زمينه را براي  پاسخ به اين پرسش از آنهايي برخوردار است؟  حقيقت از چه صفات و ويژگي

 سازد. هتر علت پديد آورنده جهان فراهم ميشناخت هر چه ب

، بايد براساس نتايجي كه در «نياز بي غيرماديِ بيرونيِ علتِ» يعني حقيقت هستيدر تحليل، تبيين و اثبات صفات 

 سير منطقي مناسب برخوردار باشد.اين حقيقت گفته شد، تكيه شود، تا بحث از استدلال پيشين بر اثبات 

« نيازي بي»شود كه اين علت از وصف  دقت شود، روشن مي« نياز يرونيِ غيرماديِ بيعلتِ ب»اگر در عنوان 

 براي علت پديد آورنده هستي، پيآمدهاي منطقي زير را در پي دارد:« نيازي بي». پذيرش وصف برخوردار است

ير است، نياز باشد، يعني در وجود و هستي مستقل از غ اگر موجودي در ذات خود يعني اصل وجودش، بي. 1

نامحدود خواهد بود. اين مطلب از فرمول محدود نبوده بلكه  و معلول نبودن، نياز بودن چنين موجودي به دليل بي

 شود: زير استفاده مي
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 نيازمندي = معلول بودن = محدود بودن

 = محدود نبودن)نامحدود بودن( بي نيازي = معلول نبودن

 ، وصف نامحدود بودن است.شود نياز فهميده مي پس نخستين ويژگي و صفتي كه از موجود بي

نيازِ  علتِ بيرونيِ غيرماديِ بي»ي جهان به دست آمده است:  اي كه تاكنون از علت پديد آورنده نتيجه**

 «نامحدود

آورنده جهان، . هر موجودي كه از لحاظ وجودي نامحدود باشد، جز يكي نخواهد بود. يعني علت پديد 2

 :شود مي استفاده زير فرمول از مطلب ي هستي است. اين يكتاي هستي و يگانه

 نامحدود = يكتا بودن

 شود: به دليل اينكه نفي در نفي برابر با اثبات است نتيجه چنين مي  ↩غير نامحدود = غير يكتا بودن  

 محدود = تعدد 

 به زبان رياضي:

 خواهد بود!   y+برابر با   (y-)-و  x+برابر با  (x-)-و در نتيجه  خواهد بود x=-y-باشد آنگاه  x=yاگر 

عكس نقيض موافق »و در منطق تصديقات در بحث « اربعهنسب »در منطق تصورات از اين معادله در بحث 

 شود.  بحث مي «موجبه كليه

 منطق تصورات: اگر الف = ب باشد آنگاه غير الف = غير ب خواهد بود. 

نيز صادق « هر غير ب غير الف است»آنگاه گزاره  ،دق باشدصا« هر الفي ب است»اگر گزاره منطق تصديقات: 

 خواهد بود.

 شود، صفت يكتا و يگانه بودن است. پس دومين وصفي كه براي خداوند متعال ثابت مي

 نيازِ بي غيرماديِ بيرونيِ علتِ: »است آمده دست به جهان ي آورنده پديد علت از تاكنون كه اي نتيجه**

 «نامحدودِ يگانه

اگر موجودي نياز، نامحدود و يگانه در ذات است.  بي ،ي جهان كنون اثبات گرديد كه علت پديدآورنده تا. 3

بسيط در ذات در ذات نامحدود باشد و به دليل نامحدود بودن يكتا و يگانه در ذات باشد، قطعا چنين موجودي 

داراي جزاء باشد و هر چه كه مركب خواهد بود؛ زيرا در فرضي كه بسيط نباشد يعني مركب باشد، بايد داراي ا

نيازي كه پيش از اين  و اين سخني است كه با وصف بي داشتخواهد  نيازدر پيدايش خود به اجزاء  ،اجزاء باشد

  ناسازگار است. ،اثبات گرديده است

 بسيط است. پس علت پديدآورنده جهان، 
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 نامحدودِ نيازِ بي غيرماديِ بيرونيِ علتِ: »است آمده دست به جهان ي آورنده پديد علت از تاكنون كه اي نتيجه*

 «ي بسيط يگانه

 

 شائبه گونه هيچ كه آيد مي دست به نتيجه اين است، بسيط جهان پديدآورنده ذات اين سخن كه به توجه با

؛ يعني اين گونه نيست كه در ذات پديدآورنده جهان، جهات گوناگوني راه داشته ندارد راه او ذات در كثرت

 ! توضيح مطلب از قرار زير است:و به اعتبار هر جهت صفتي به ذات او نسبت داده شود باشد

شود، جهات مختلفي وجود دارد كه به اعتبار هر  در موجوداتي مانند انسان كه كارهاي گوناگوني از او صادر مي

 شود: تر شدن مطلب مثالي زده مي توان صفت يا فعلي را به انسان نسبت داد. براي روشن از اين جهات مي يك

؛ «راه رفتن»جا سه كار  . در اينكنيم كه در حال سخن گفتن، راه رفتن و نگاه كردن است انساني را فرض مي

اي نسبت دادن اين سه كار به انسان به او نسبت داده شده است. روشن است كه بر« نگاه كردن»و « سخن گفتن»

رود و از جهت اينكه زبان  پا دارد، راه ميسه جهت و حيثيت بايد در او راه داشته باشد. اين انسان از جهت اينكه 

زبان و چشم سه عضوي است كه سه جهت كند. پا،  گويد و از جهت اينكه چشم دارد، نگاه مي دارد، سخن مي

. چنين موجودي را مركب باشد ت و او به اعتبار اين سه جهت، مركب از سه جزء ميرا در او به وجود آورده اس

از همين  ،باشد . انساني كه مركب از چنين اجزائي است براي انجام كارهاي خود نيازمند اين اجزا مينامند مي

  باشد. اند جزء داشتن ملازم با نيازمندي مي جاست كه گفته

 همراه عقلي اعتبار اي گونه با شود داده نسبت پدديآورنده جهان، ذات به كه كمالي صفت هر نتيجه اينكه 

 .گردد كثرت مفهومي و ذهني باز ميو كثرت صفات در موجود بسيط به  بود خواهد

 شناختی در تحليل صفات کمالی پديد آورنده جهان: ** توجه به يك اصل معرفت

نياز است، اصل عقلي  بنا بر اين اصل كه او نامحدود و بيجهان،   در اثبات، تحليل و تبيين صفات پديد آورنده

هيچ نقصان و كمبودي را نداشته باشد؛ نيازِ نامحدود، بايد  ي بي اينكه پديدآورنده آنشود و  ديگري آشكار مي

 آنكهپيشين اين است كه او نامحدود است و حال  ي خيزد و فرض اثبات شده زيرا نقصان از محدوديت برمي

را داشته  «كمال»دهد كه هرچه عنوان  است! اين اصل عقلي به ما نشان مي بودن مبود برابر با محدودنقصان و ك

توان به او نسبت داد! اين  داشته باشد نمي« نقص»نسبت داد و هرچه كه عنوان « نياز نامحدود بي»توان به  ميباشد 

 آيد: اصل عقلي از فرمول زير به دست مي

به دليل اينكه نفي در نفي  د وخواهد بو عدم محدوديت = عدم نقصت باشد آنگاه اگر نقص)نداري( = محدودي

 نامحدود = كمال  ↩د شو برابر با اثبات است نتيجه چنين مي

نيازِ نامحدود باشد بايد هيچ نقص و كمبودي نداشته باشد يعني  نتيجه اينكه اگر پديدآورنده هستي، بي

گونه دارايي كه با  كمال( خواهد بود آن هم آن«)دارا»اشد نقيض آن يعني نب« ندار»و اگر نباشد )نقصان( «ندار»

 شود. تعبير مي «كمال مطلق»يا « داراي مطلق»از اين سخن به  ؛همراه نيست« نداري»هيچ 
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 نيازِ بي غيرماديِ بيرونيِ علتِ: »است آمده دست به جهان ي آورنده پديد علت از تاكنون كه اي نتيجه**

 «كامل مطلقي بسيطِ  هيگان نامحدودِ

 درباره پديدآورنده جهان:« کمال»** نكته مهم در تحليل و شناخت مفهوم 

 )کمال مطلق و نسبی(:مقدمه نخست

شناخت مفهوم كمال، به خطا روند و چنين بپندارند كه هر چه كه براي معلول عنوان ممكن است برخي در 

شود. به عنوان نمونه دست داشتن براي نوع انسان كمال است  تواند به علت او نيز نسبت داده را دارد مي« كمال»

باشد؟! يا داشتن خرطوم بلند براي فيل  علت پديدآورنده انسان نيز كمال ميولي آيا اين معناي از كمال براي 

شود  تواند كمال تلقي شود؟! اساسا معناي اين سخن كه گفته مي كمال است آيا براي پديدآورنده جهان نيز مي

« تواند خود فاقد آن باشد بخش، همه كمالات معلول خود را داراست يا عطا كننده يك چيز نمي ت هستيعل»

 چيست؟!

 . در پاسخ به اين پرسش بايد در مورد شناخت مفهوم كمال در مورد پديد آورنده جهان، دقت و تأمّل شود

است. ولي بايد « نداري»با برابر با مفهوم نيز « نقص»و « دارايي»برابر با مفهوم « كمال» شد گفته كه گونه همان

 كند: دو گونه تحليل مي را هاي وجودي موجودات يا ويژگي« دارايي» توجه داشت كه عقل

آيند در حالي  ود، كمال به شمار مييعني نسبت به يك موج ؛اند . برخي از كمالات موجودات، اموري نسبي1

ل اين امر آن شوند! دلي وست، كمبود و نقص شمرده ميكه نسبت به موجود ديگر كه در عرض يا در طول ا

 برطرفبا ذات هر موجود را  و سازگار نيازهاي مناسب تنها است كه كمالات نسبي، كمالاتي هستند كه

ولي اگر همين شاخ بر سر  .كند مانند شاخ براي گوزن، كه نياز او را در دفاع از دشمن برطرف ميكنند.  مي

نقص شمرده  اواو سازگاري ندارد براي يي گذاشته شود، به دليل اينكه با نيازهاي حيواني مانند موش صحرا

 ناميم. را كمالات نسبي ميهاي وجودي  گونه ويژگي اين شود! مي

. آيند اند؛ يعني نسبت به همه موجودات كمال به شمار مي . برخي ديگر از كمالات موجودات، اموري مطلق2

موجودي نيازمند حيات و قدرت است تا به وسيله حيات، هستي يابد و به قدرت و حيات. هر مانند اوصاف 

همه موجودات با همه  ،روشن است كه در كمالات اين چنين وسيله قدرت نيازمنديهاي خود را برطرف نمايد.

شود  يمند م البته هر موجود متناسب با مرتبه وجودي خود از اين كمالات بهره مراتبي كه دارند يكسان و برابرند.

 انسان وجودي متناسب با مرتبه نيزقدرت انسان  و است مانند اينكه قدرت مورچه متناسب با مرتبه هستي خودش

يعني قدرت انسان  ؛بيند، در شدت و ضعف است باشد. تنها تفاوتي كه عقل ميان اين دو صفت كمالي مي مي

به  ،صفت قدرت در مورچه بودن فيعگاه ض ولي روشن است كه هيچ ،بيشتر و شديدتر از قدرت مورچه است

 معناي نبود اين صفت در او نيست!
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شود؛ زيرا هر موجودي به دليل معلول بودن  نتيجه اينكه كمالات نسبي تنها در مورد موجودات محدود مطرح مي

توان  نمي شود تا نيازهاي متناسب با حد و اندازه خود داشته باشد. از اين رو كه سبب مي حد و اندازه خاصي دارد

كمالات نسبي  به ديگر سخن،كمالات نسبي را به موجودي كه نامحدود است و حد و اندازه ندارد، نسبت داد! 

 . شود نسبت داده مي ،از آن جهت كه حد و اندازه خاصي دارند ،به موجودات محدود

؛ پذيرد ت مطلق را ميعقل تنها كمالا ،شود پس در مورد صفات كمالي كه به پديدآورنده هستي نسبت داده مي

 بايد توجه داشت كه زيرا پيش از اين اثبات گرديد كه علت پديد آورنده جهان بايد كامل مطلق باشد! همچنين

توان به او نسبت داد كه نامحدود  ، تنها كمالات مطلقي را ميجهان ي پديدآورنده نامحدود بودنِ ذاتِبه دليل 

 .ود و ... باشند. مانند حيات نامحدود، قدرت نامحد

 شناختی صفات کمالی(: مقدمه دوم)تحليل معنا

مطلق كه تعريف آن در مقدمه نخست، گذشت، توجه بدين نكته اهميت دارد در تبيين و اثبات صفات كمالي 

اين صفات با رويكرد شناسي و وجودشناسي اين صفات، بايسته است تا نخست  كه پيش از بحث مصداق

ناختي اين صفات به شيوه عقلي را ر گيرند. در اين مقدمه چگونگي تحليل معناشمعناشناسانه مورد تحليل قرا

 دهيم: مورد بررسي قرار مي

 با بررسی و فهم معانی واژگان، با دو مقام از بحث در ارتباط هستيم:در رابطه 

 ب. مقام استعمال.   الف. مقام وضع 

 الف. مقام وضع: 

واژگان گيرد، بر معنايي دلالت دارد. دلالت  فتگوهاي روزمره به كار ميدر گاي كه بشر آن را  ترديد هر واژه بي

را نخستين بار اعتبار نموده است يا تابع اراده متكلمي  معنا آن است كه بر معاني آنها يا تابع اراده واضع مشخصي

مقام »از آن به  واضع معين باشدتابع اراده  ي واژه،گيرد. اگر معنا است كه آن را در معناي خاص به كار مي

 شود. تعبير مي« وضع

 ب. مقام استعمال: 

گيرد. اگر معنايي كه  مراد از مقام استعمال همان مقامي است كه متكلم لفظ را در معناي مشخصي به كار مي

گيرد، همان معنايي باشد كه واژه براي آن وضع شده است، در اين صورت  به كار ميمتكلم واژه را در آن معنا 

 كه باشد معنايي غير از گيرد، مي كار به معنا آن در را واژه متكلم كه مال را حقيقي نامند و اگر معنايياين استع

 اين صورت اين استعمال را مجازي خوانند.  رداست،  شده وضع آن براي واژه

اي )معنوضع شده است آندلالت واژه بر معنايي كه براي  اولانكته مهم پس از ذكر دو تقسيم آن است كه 

عام بوده و همه مصاديقي را كه اين معنا دلالت واژه بر معناي حقيقي،  ثانيا از نوع دلالت مطابقي است.حقيقي( 

 كنند: گيرد. اين سخن همان است كه برخي از انديشمندان از آن چنين تعبير مي شود را دربر مي شامل آن مي



 رابطه صفات کمالی با ذات خدا

11 
 

بر « ميزان»به عنوان نمونه، واژه «. اند معنا وضع شده الفاظ براي روح»يا « اند الفاظ براي معاني كلي وضع شده»

. روشن است كه يكي گيرد در زبان عربي براي هر چيزي وضع شده است كه ابزار سنجش قرار مي« مفعال»وزن 

مورد استفاده قرار  ،معاملهكه در بازار براي وزن كردن كالا در است « ترازويي»از مصاديق واژه ميزان همان 

بلكه اين واژه بر هر  ،براي آن وضع شده است «ميزان» تنها معنايي نيست كه واژه« ترازو بازاري»ي ول گيرد مي

مصاديق اخلاقي و ارزشي كه مانند  شود اطلاق مي ،را داشته باشد« وسيله سنجش»چيزي كه معناي كلي 

مثلا با آنان سنجيده شوند.  توانند به عنوان الگويي براي ديگران قرار گيرند و ديگران در ارزشهاي اخلاقي مي

 «هاست. عدالت امام علي )ع( ميزان ديگر عدالت» :شود گفته مي

نتيجه اينكه صفات كمالي مطلق مانند حيات و قدرت نيز از جهت معنايي و مفهومي از اين قاعده كلي 

اي است كه انجام  نهبودن فاعل به گو». مثلا براساس نظر مشهور معناي كلي واژه قدرت شناختي جدا نيستند زبان

بتواند فعل را انجام دهد و  ،هر زمان اراده نمايد فاعل به اين معنا كه« دادن و انجام ندادن فعل براي او برابر باشد

درست گونه كه در مورد فاعلي به نام انسان،  اين معناي كلي همان را ترك كند. آنهر زمان اراده نمايد بتواند 

از لحاظ مفهومي در انسان و خدا از اشتراك « قدرت». پس واژه نمايد ق ميصددر مورد خداوند نيز  است

 معنايي برخوردار است.

شود، بايد پس از تجريد جهات  كه به خداوند متعال نسبت داده مي كمالي مطلق هر صفت مطلب ديگر اينكه

نسان از كيفيات نفساني و نقصي باشد كه در اسناد آن به موجودات امكاني وجود دارد؛ مثلاً علم و قدرت در ا

شود و...؛ حيات، به توانايي بر جذب و دفع، رشد، تعقّل و تفكر، توليد مثل و مانند  حادث است، كم و زياد مي

ها،  گردد و...، در حالي كه هيچ يك از اين كاستي شود؛ چنان كه افزون بر حادث بودن، زايل مي آن شناخته مي

دليل اين امر آن است كه پديدآورنده جهان از  گردد. نمي لحاظ ه جهانپديد آورنددر اسناد اين صفات به 

متصف  ،رو به صفاتي كه اين وجود نامحدود را محدود نمايد ، از اينوجودي نامحدود برخوردار است

عين ذات اوست و ميان ذات او وصفات گردد. البته در ادامه اثبات خواهد شد كه صفات پديدآورنده جهان  نمي

 انگي وجود ندارد.او دو گ

 ** تذکر  مهم: 

« مطلق»به كار رفته است؛ نه « نسبي»در برابر « مطلق»اصطلاح  نوشتار، در اين در تقسيم بندي كمالات وجودي

يا به  «مطلقِ محدود و مطلقِ نامحدود»از همين روست كه كمالات مطلق)غير نسبي( به دو دسته « مقيّد»ر در براب

در برابر اصطلاح شايد بتوان اين اصطلاح مطلق را تقسيم شده است.  «و مطلق غير مقيّدمطلق مقيّد » عبارت ديگر

كمالات مطلق مشروط و كمالات »توان گفت كمالات مطلق)غير نسبي( به دو دسته  مشروط نيز دانست؛ يعني مي

 شوند.  تقسيم مي« مطلق غير مشروط
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آيند  مي شمار به كمال موجودات همه به نسبت مي،از لحاظ مفهو كمالاتي هستند كه« كمالات مطلقِ محدود»

مانند قدرت و حيات  د.نشو نسبت داده مي بدان هر موجود متناسب با حد و اندازه وجودياز لحاظ مصداقي ولي 

  است. مانند مورچه يكه در مرتبه انسان شديدتر از مرتبه حيوانات

 شمار به كمال موجودات همه به نسبت مفهومي، لحاظ از كه هستند كمالاتي نيز «مطلقِ نامحدود كمالات»

؛ يعني تنها به علتِ شوند كه از وجود نامحدود برخوردار باشد به موجودي نسبت داده مي تنهاآيند ولي  مي

 قدرت و حيات نامحدودشود. مانند  پديدآورنده جهان نسبت داده مي

 ي جهان: **ادامه بحث از اثبات صفات پديدآورنده

گرديم. تاكنون به نتيجه زير  جهان بازمي  اي كوتاه دوباره به بحث از اثبات صفات پديدآورنده مهپس از ذكر مقد

 ايم: دست يافته

 است. « ي بسيط کامل مطلق يگانه نامحدودِ نيازِ بی غيرماديِ بيرونیِ علتِ»پديدآورنده جهان  »

 اثبات صفت علم براي خدا

اين است كه كامل مطلق، وجودي  ،يابد  بدان راه مي ،كامل مطلقكه عقل با تحليل وجود  يكي ديگر از صفاتي

اكنون  پديد آورده است. هاي بسياري را كه همان موجودات جهان هستند،  هستي زيرا ؛است كه داراي اثر است

نسبت به خود و ديگري برخوردار » علم»نمايد كه آيا علت پديدآورنده جهان از ويژگي  اين پرسش رخ مي

 ر؟!است يا خي

 و« الف»واقعيت  ميان هر گاه ،توان بدين پرسش پاسخ گفت. توضيح مطلب اينكه مي« علم»با تأمل در مفهوم 

« ب»شود كه واقعيت  آشكار گردد، گفته مي« ب»براي واقعيت « الف»ارتباطي پديد آيد و واقعيت « ب»واقعيت 

ظهور و آشكار شدن »و شناخت، چيزي جز  علم معنا و مفهوم شناخت پيدا كرد. از همين رو« الف»به واقعيت 

 نيست!« يك واقعيت براي واقعيت ديگر

 كنيم: با توجه به اين توضيح، اكنون پرسش ياد شده را بازنويسي مي

 ، براي او آشكار است يا خير؟!جهان پديدآورنده علتِذات و فعلِ  آيا

 شود: اين پرسش خود به دو پرسش تحليل مي

 !خير؟ يا است آشكار او خود براي جهان، رندهپديدآو علتِ ذات آيا. 1

 ، براي او آشكار است يا خير؟!جهان پديدآورنده علتِها(  فعلِ )آفريده آيا. 2

 اثبات علم خدا به ذات خود

 را براي او اثبات نمود:« علم خدا به ذات»توان ويژگي  از دو راه مي

است. لازمه اثبات اين ويژگي براي « كامل مطلق»الف. پيش از اين اثبات گرديد كه علت پديد آورنده جهان 

است. پس خداوند « علم به ذات»خدا، اين است كه او همه كمالات مطلق را داشته باشد. يكي از كمالات مطلق 

 بايد اين ويژگي را داشته باشد.
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ده و آشكار بيند كه ذات او براي خودش پنهان نبو كند مي هنگامي كه انسان به اندرون خويش مراجعه ميب. 

داريم. « علم به ذات خود»هاي خدا دست كم ما انسانها  است و اين سخن به معناي آن است كه در ميان معلول

به معلول داده است، بايد خود  بخش هستيباشد چون اين كمال را علت « معلول»حال اگر كمالي از كمالات در 

چنين پس چگونه  ،ود او اين كمال را نداشته استنيز اين كمال را داشته باشد؛ زيرا اگر خ بخش هستيعلت 

 به معلول خود بخشيده است؟!كمالي را 

 اثبات صفت علم به غير براي خدا

. دو راه آن مانند دو راه است كه در بحث اثبات را براي خدا اثبات نمود« علم به غير»توان ويژگي  از سه راه مي

مطرح « علم به غير»اي است كه تنها در مورد ويژگي  هاستدلال تاز ،گذشت و يك مورد آن« علم به ذات»

 شود: مي

 براي ويژگي اين اثبات لازمه. است «مطلق كامل» جهان آورنده پديد علت كه گرديد اثبات اين از پيش الف.

 خداوند پس. است «غير به علم» مطلق كمالات از يكي. باشد داشته را مطلق كمالات همه او كه است اين خدا،

 .باشد داشته را ويژگي ينا بايد

افزون بر علمي كه او به ذات خود دارد، علم  كه بيند مي كند مي مراجعه خويش اندرون به انسان كه هنگامي. ب

كه در ذهن انسان پديد  مثال زد صورتهاي ذهني توان به براي فهم بيشتر مطلب مي ،ديگري نيز به افعال خود دارد

علم  همچنينمعلول خود او بوده است؛ يعني خود آنها را پديد آورده است.  روشن است كه اين صورتهاآيد،  مي

و  ياد نمود« علم به غير»توان با عنوان  انسان به صورتهاي ذهني خود از نوع علم او به فعل خود است كه از آن مي

 ،باشد «معلول» در «علم به فعل»مانند  كمالات از كمالي اگرگوييم  آن را كمالي براي انسان دانست. اكنون مي

 باشد؛ داشته را كمال اين نيز بخش هستي علت خود بايد است، داده معلول به بخش هستي علت را كمال اين چون

پس  !است؟ بخشيده خود معلول به را كمالي چنين چگونه پس است، نداشته را كمال اين او خود اگر زيرا

 را داشته باشد.« علم به فعل»يا همان « علم به غير»نيز بايد  دخداون

برابر با « معلول بودن»بخش دارد. همچنين اثبات گرديد كه  پيش از اين اثبات گرديد كه جهان، علت هستي ج.

« نياز بي»توان معلول را  اي نمي آن است؛ يعني لحظه« ذاتي» براي معلول« نيازمندي»يژگي و و است« نيازمند بودن»

علت »وجودي جدايي ناپذير از « معلول»وجود آيد كه  به دست مي . از ضميمه مقدمات، اين نتيجهفرض نمود

وجود »اي وجود معلول را جداي از وجود علت فرض نمود؛ زيرا اگر  توان لحظه باشد و نمي مي« بخش هستي

نياز  بي»به ويژگي « وجود معلول»آيد در همان لحظه جدايي،  جدا شود لازم مي« وجود علت»اي از  لحظه« معلول

منافات دارد! حال اگر ميان وجود معلول و وجود « ذاتي بودن نيازمندي براي معلول»متصف شود و اين با  «بودن

ارتباط دائمي وجود داشته باشد معنايش اين است كه وجود معلول هميشه براي علت  بخش هستيعلت 

 بخش است. براي علت هستي« علم به غير»آشكار بوده و ظهور دارد و اين همان معناي  بخش هستي

 نيازِ بی غيرماديِ بيرونیِ علتِ» جهان پديدآورنده » :ايم يافته دست نتيجهاين  به تاکنون

 .است «مطلقِ عالم به ذات و غير کامل بسيط ي يگانه نامحدودِ
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 براي خدا ذاتی اثبات صفت اراده

كامل مطلق از « منفعل نبودن»يا « يتاثير ناپذير»شود،  نتيجه گرفته مي« نياز بي»نكته ديگري كه با تأمل در ويژگي 

او هستند، و روشن است كه « معلول»و « فعل»او هستند در واقع « غير»خود است؛ زيرا همه موجوداتي كه « غير»

از « بخش هستيعلت »تاثير گذار باشد؛ زيرا تاثير پذيري « بخش علت هستي»در  دتوان نمي« معلول»گاه  هيچ

تاثيرناپذير »نتيجه اينكه ويژگي  او خواهد بود كه بطلان آن پيش از اين گذشت.« دينيازمن»خود برابر با « معلول»

  در علت پديدآورنده جهان است.« اراده»عبارت ديگري از وجود وصف « بودن

 شود از دو حال بيرون نيست: توضيح مطلب اينكه در مباحث عقلي هر فاعلي كه فعل از او صادر مي

 بيروني بر او چيرگي و غلبه ندارد.يا عوامل هيچ عامل هنگام انجام فعل، است كه  ايالف. وجود فاعل به گونه 

 امل يا عوامل بيروني بر او چيرگي و غلبه دارد.ع هنگام انجام فعل، اي است كه ب. وجود فاعل به گونه

 را مجبور گويند. آنخوانند و در صورت دوم، « مريد»در صورت نخست، فاعل را 

عمل « آزادانه»شود كه علت پديد آورنده جهان در انجام كار خود  گذشت نتيجه گرفته ميبا توجه به آنچه 

 «!فاعل مجبور»است نه « فاعل مريد»كند و  مي

 :ايم يافته دست زير نتيجه به تاکنون

مطلقِ عالم به  کامل بسيط ي يگانه نامحدودِ نيازِ بی غيرماديِ بيرونیِ علتِ» جهان پديدآورنده »

 .است «و مريد ذات و غير

 اثبات صفت قدرت براي خدا

علت پديد  باشد بدين معناست كه« بخش هستيعلت »، كامل مطلق جايي كهروشن است كه در از سوي ديگر 

 ، فرض شده است.«ار و موجودات هستيمبدأ صدور آث»آورنده جهان، 

نياز  بي»به ويژگي  «هستي داتموجو و آثار صدور مبدأ»و  «ناپذيري تاثير»با ضميمه كردن دو ويژگي  اكنون

شود؛ زيرا اگر علت  است اثبات مي« قدرت»يا همان « توانا بودن در انجام فعل»ويژگي ديگر او كه همان « بودن

 شدند! از او صادر مي« جهان و موجودات»نباشد، نبايد « توانا»پديدآورنده جهان 

 :ايم يافته دست زير نتيجه به تاکنون

مطلقِ عالم به  کامل بسيط ي يگانه نامحدودِ نيازِ بی غيرماديِ بيرونیِ علتِ» جهان پديدآورنده »

 .است «مريد و قادر، ذات و غير

 اثبات صفت حيات براي خدا

را « حيات»به نام  يبرخي پس از اثبات دو وصف علم و قدرت براي خدا، با ضميمه كردن اين دو ويژگي ديگر

 ه اين نكته ضروري است:. اكنون توجه بكنند براي خدا اثبات مي

 علت به را «حيات» وصف توان مي ،«بودن زنده» ويژگي اثبات با بدانيم فاعل «بودن اثردار» با برابر را «حيات» اگر

 «قدرت» و «علم» وصف دو از بايد كه بدانيم فاعلي با برابر را حيات اگر و داد نسبت جهان آورنده پديد



 رابطه صفات کمالی با ذات خدا
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 آرونده پديد علت براي را «حيات يا بودن زنده» ويژگي «قدرت» و «علم» اثبات از پس بايد باشد، برخوردار

 .نماييم اثبات جهان

 :ايم يافته دست زير نتيجه به تاکنون

مطلقِ عالم به  کامل بسيط ي يگانه نامحدودِ نيازِ بی غيرماديِ بيرونیِ علتِ» جهان پديدآورنده »

 .است «و حیّ و مريد و قادر ذات و غير

 

 ادامه دارد ... اين داستان

 لوازم عقلی اثبات صفات ذات خداوند:

 . صفت غير مادي = مجرد1ّ

اي تغيير را براي ذات پديد  گونهاي که  نبود تغيير در ذات خدا پس هر گونه شبهه .1-1

 آورنده جهان اثبات نمايد، مردود و باطل خواهد بود.

با نفی حرکت زمان نيز منتفی و   مند نبودن خدا؛ زيرا زمان مقدار حرکت است زمان. 1-2

 است.

 محسوس نبودن خدا. 1-3

 . قابل اشاره حسی نبودن خدا1-4

 . حجم و جرم نداشتن خدا1-5

 مند نبودن خدا مكان. 1-6

 بخش . علت هستی2

 بالاتر بودن مرتبه وجودي از ديگر موجودات. 2-1

 به خدا . مستقل بودن خداوند از ديگر موجودات و نيازمندي ديگر موجودات2-2

2-3 . 


